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از ميان پژوهش هايى كه درباره ى انقلاب مشروطه صورت گرفته، منابع 
معدودى وجود دارد كه اهميت و كاركرد روزنامه ها در صدر مشروطه را 
به ما بشناساند. كتاب صور اسرافيل، نامه ى آزادى  تأليف دكتر سهراب 
يزدانى كه توسط نشر نى منتشر شده، يكى از آثار مهم درباره ى مطبوعات 
آن عصر است . مؤلف  سعى كرده در اين كتاب  با نگاهى انتقادى به 
تحليل محتواى مقالات سياسى و اجتماعى هفته نامه «صور اسرافيل» 
عصر  نشريات  جنجالى ترين  از  يكى  درباره ى  اوليه  شناخت  و  بپردازد 
مشروطه را فراهم آورد. اين كتاب شامل يك پيشگفتار و 6 فصل است 
و در ضميمه آن هم مشخصات صور اسرافيل، گزيده منابع و نمايه آمده 
دو  تا  كرده  سعى  و  پرداخته  نشريه  معرفى  به  پيشگفتار  در  مؤلف  است. 
اصل را راهنماى كار خود قرار دهد:  1ـ مقاله هاى صور اسرافيل را در 
بستر تاريخى و موقعيت زمانى نگارش آن ها مورد مطالعه قرار دهد؛ 2ـ تا 

حد امكان ريشه هاى فكرى نوشته ها را مشخص كند.
است.  شده  نامگذارى  استبداد»  زمانه  در  «پرورش  عنوان  با  اول  فصل 
آنگونه كه در اين فصل آمده، اين نشريه دستاورد همكارى ميرزا قاسم 
قزوينى  على اكبر  ميرزا  و  شيرازى  خان  جهانگير  ميرزا  تبريزى،  خان 
شخصيت  سه  اين  سرنوشت  و  معرفى  به  ابتدا  نويسنده  بود.  (دهخدا) 
پرداخته است. آنگاه در بررسى خود به اين نكته اشاره مى كند كه ميرزا 
آگاه  روحانيون  از  نجم آبادى،  هادى  شيخ  محضر  در  دهخدا  و  جهانگير 
آن زمان، بهره بردند و هر دو تحت تاثير افكار آزادى خواهانه ى او قرار 
گرفتند؛ به گونه اى كه دهخدا «تقويت عقل خود را مديون او[شيخ هادى] 

مى داند.»( ص24) اين دو نويسنده زندگى پرفراز ونشيبى را طى كردند.
مربوط  بحث  گرفته،  قرار  نويسنده  توجه  مورد  كه  مهم،  مباحث  از  يكى 
به بابيان و ازليان است. بسيارى از نويسندگان جهانگيرخان را منصوب 
به اين فرقه مى دانند. برخلاف آنانكه  معتقدند اعتقادات ازلى زمينه  را 
براى رشد انديشه هاى آزاديخواهانه و جديد فراهم آورد1، دكتر يزدانى اين 
ديدگاه را چندان علمى و واقعى نمى داند و با بررسى سه كتاب ازلى به نام 
«بيان»، «كتاب نقطه الكاف» و«هشت بهشت» به اين نتيجه مى رسد 
كه ازليان هم مانند هر مكتب جزم انديش ديگرى، انديشه هاى روشنگرانه 
و يا هر نشانه اى از آزادانديشى را محكوم مى كنند و ادعا دارند كه منطق 
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آن ها بر اعتقاد به وحى استوار است و ترديد در اعتبار آن ها كفر و ارتداد 
شمرده مى شود. (صص 31-37) بر اين اساس، ميرزا جهانگير را معتقد به 
دستاوردهاى روشنفكرى و علوم جديد مى داند نه پاى بندى به اصول ازلى 
و ديدگاه هاى سياسى و اجتماعى او را انديشه ها و مكاتب ديگرى شكل 

دادند كه در آيين ازلى پيدا نمى شود.
انديشه ى  نمى ماند،  دور  نويسنده  نقاد  ذهن  از  كه  ديگرى  مهم  مطلب 
سوسياليستى بنيانگذاران نشريه است. وى در تحليل خود ديدگاه برخى 
را  همت  سازمان  و  قفقاز  دمكرات  سوسيال  حزب  درباره ى  نويسندگان 
شاخه  روس  دمكرات هاى  سوسيال  كه  ايده  اين  و  مى كشد  چالش  به 
ايدئولوژى  زيرا  مى كند2؛  رد  دادند  تشكيل  مسلمانان  براى  را  همت 
اجتماعيون  تأسيس  در  همت  هرچند  داشت.  اساسى  تفاوت  هم  با  آن ها 
عاميون ايران مشاركت داشت، اما شاخه ى نظامى اجتماعيون از انقلاب 
گرفته شد. سوسياليسم ايرانيان تلفيقى از بينش نارودنيكى، سوسياليسم 
دربين  بود.  روسى  دموكراسى  سوسيال  و  اروپايى  غيرماركسيستى 
اجتماعيون تهران، نام گردانندگان صور اسرافيل هم به چشم مى خورد و 
اين احتمال وجود دارد كه ميرزا قاسم و جهانگير كه با تقى زاده رابطه ى 

نزديكى داشتند از بنيان گذاران اين حزب باشند. (صص 47-39)  
در فصل دوم،  نويسنده قصد دارد شيوه ى ظهور صور اسرافيل را تشريح كند. 
فصل  با مختصرى از تاريخچه ى مطبوعات و سير روزنامه نگارى در ايران آغاز 
مى شود. با اين كه انقلاب مشروطه صفحه ى جديدى در تاريخ مطبوعات ايران 
گشود، اما از تحليل نويسنده مى توان به اين نكته پى برد كه روزنامه نگارى 
هم مانند عرصه ى سياست در اختيار قشر سنتى بود و دولت ها همه تمام 
توان خود را به كار مى بردند تا مطبوعات را تحت سيطره ى خود درآورند. 
بر همين اساس، مخبرالسلطنه، وزير علوم، در سال 1286 روزنامه نگاران را 
«نويسندگان مغرض» مى دانست كه «هركدام سر به جايى سپرده اند.» (ص 
63)  در صدر انقلاب،  صحنه ى سياسى به جولانگاه سياستمداران سنتى 
تبديل شده بود و با آمدن امين السلطان زنگ خطر براى گروه روشنفكران 
تندرو كه عموماً با اجتماعيون در ارتباط بودند، به صدا درآمد. به همين علت،  
هنگامى كه آن ها مشروطه را در خطر ديدند، به فكر نشر روزنامه افتادند و اين 
گونه بود كه نخستين شماره ى «صور اسرافيل» در 9 خرداد 1286 منتشر شد. 
نام هفته نامه، زمينه اى دينى داشت و نماد آگاهى محسوب مى شد و انتشار خود 
را با شعار «حريت، مساوات و اخوت» از شعارهاى معروف انقلاب فرانسه آغاز 

كرد. (ص67) صور، رسم رايج روزنامه نگارى در ايران را به هم زد و با مقالاتى 
كه بيشتر به قلم دهخدا بودند، به نقد جامعه مى پرداخت. حمايت از مجلس 
شوراى ملى، تكميل معنى مشروطيت و اصل تفكيك قوا و پشتيبانى از فقرا و 

روستاييان، از جمله اهداف هفته نامه بود. (صص 80-78)    
محورهاى اصلى فصل سوم، كه با عنوان «صحنه ى سياسى» نامگذارى 
شده،  به عرصه ى سياسى و موضع گيرى صور اسرافيل در برابر آن اختصاص 
دارد. نويسنده مقالات اين دوره را به دو دسته تقسيم مى كند «دسته ى نخست 
آن هايى بودند كه صحنه ى سياست را با ديد نظرى تفسير و تحليل مى كردند و 
دسته ى دوم مقاله هايى كه به طور مستقيم و روزنامه نگارانه به عرصه ى سياست 
مى نگريستند.». نويسنده به دنبال آن است تا عوامل تأثير گذار بر انديشه هاى 
دهخدا، نويسنده ى اصلى مقالات را روشن نمايد كه به اعتقاد ايشان عوامل زير 
بيشترين اثر را بر شكل گيرى آراء او داشت. يكم روشنفكران اروپايى: دهخدا به 
دنبال آن بود تا همانند روشنفكران عصر روشنگرى، رابطه ى بين دولت و ملت 
را مشخص كند. او در اين زمينه از مكتب اصحاب «قرارداد اجتماعى» بهره 
برد3. اما قرارداد مورد نظر دهخدا، با نظريات روشنفكران اروپايى تفاوت اساسى 
داشت؛ زيرا «1ـ انديشمندان اروپايى از زمان توماس اكويناس حقوق طبيعى را 
از حقوق الهى جدا كرده بودند. اصحاب مكتب قرارداد پشتيبان حكومت عرفى 
بودند. بنابراين بر قانون طبيعى تأكيد داشتند نه بر قانون الهى؛ اما دهخدا حقوق 
انسان ها را بر دو پايه قرار مى دهد و قانون الهى را خاص جوامع خاورميانه 
مى داند كه گهواره ى اديان بزرگ بوده است. تفاوت دوم تفسير دهخدا در 
اين است كه برخلاف اصحاب قرارداد كه قرارداد را ناظر بر رابطه ى بين افراد 
جامعه و دولت مى دانستند، دهخدا قرارداد را براى بهبود اداره ى امور اجتماعى 

و اقتصادى و فراهم آوردن امنيت مى داند.» (صص102-101)
عصر  ديگر  روشنفكران  از  بسيارى  همانند  دهخدا،  فكرى  منبع  دومين 
قاجارى،  انقلاب فرانسه بود. از نظر آنان اين انقلاب نمونه ى تمام عيار 
انقلابى بود كه همه شئون سنتى را به هم زد و نظام جديدى بر پايه ى 
برابرى و عدالت بر پا ساخت. دهخدا مى خواست از طريق مطالعه ى آن 
به نوع رابطه ى دولت با ملت پى ببرد. سومين منبع فكرى، سنت فلسفى 
غرب بود كه به اعتقاد نويسنده، دهخدا در تلاش بود تا با بهره گيرى از 
آراء فكرى فيلسوفان غرب و انطباق آن با جامعه ى ايران، تحليل جديدى 
از نوع شكل گيرى «دولت ـ ملت» ارائه دهد. (صص 104-105)  او از 
اين طريق در صور اسرافيل به تحليل حدود و ثغور اختيار و قدرت دولت 

نويسنده، مقالاتِ صوراسرافيل را به دو دسته 
تقسيم مى كند: دسته ى نخست آن هايى بودند كه 
صحنه ى سياست را با ديد نظرى تفسير و تحليل 
مى كردند و دسته ى دوم مقاله هايى كه به طور مستقيم 
و روزنامه نگارانه به عرصه ى سياست مى نگريستند
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پرداخت و حملات خود را از شاه متوجه هيأت دولت و ديگر شاهزادگان 
نظير فرمانفرما كرد كه در نتيجه ى آن مدتى روزنامه توقيف شد.

فصل چهارم به عنوان «زمين وبرابرى» با تعريفى از دموكراسى ليبرال و 
دمكراسى سوسياليستى آغاز مى شود. نويسنده مى خواهد با مشخص كردن 
تفاوت آن دو به انقلاب مشروطه وارد شده و اهداف مقالات  صور اسرافيل در 
رابطه با اصلاحات ارضى را دنبال نمايد. نگارنده ى اصلى اين آثار، براى مدت 
طولانى به طور دقيق، مشخص نبود و نويسنده ضمن آوردن چند فرضيه در 
اين مورد، به اين نتيجه مى رسد كه كليه ى مقالات بدون امضا درباره ى لزوم 
اصلاحات ارضى، به قلم دهخدا بوده است كه به نوعى از سوسياليزم حمايت 
هيچ  مشروطه خواهان  از  بسيارى  درحالى كه  (صص135-128)  مى كرد. 
برنامه اى براى كشاورزان، كه اكثريت جامعه را تشكيل مى داد، نداشتند صور 
اسرافيل از مسائل روستا غافل نماند و رسيدگى به اين طبقه را كليد موفقيت 
و توليد ثروت مى دانست. «بلاشك تنها مالك بودن رعيت در آن قسمت 
زمين كه زحمتش را بر عهده گرفته، بهترين علاج مجرب و آخرين دواى درد 
است.» (صص136-140) دهخدا با مدد جستن از افكار عدالت طلبانه ى عصر 
روشنگرى، قصد داشت به تحليل جامعه ى دهقانى و اجحاف مالكين در حق 
آنان بپردازد. او براى حل مشكل، پيشنهاد مى كند «يك بانك زراعى ملى» 
به صورت قانونى و با مديريت خبرگان فن بانكدارى تأسيس شود و زمين داران 
يك دهم املاك خود را به اين بانك بفروشند و بانك اين اقساط را خريده و 

با قيمت كمترى به كشاورزان واگذار نمايد.
بررسى  مورد  مدرنيته  و  سنت  يعنى  دوجهان»  پنجم «برخورد  فصل  در 
قرار گرفته است. به اعتقاد نويسنده، صور اسرافيل از معدود روزنامه هايى 
بود كه به نقد سنت و تبليغ تجدد مى پرداخت. در چالش بين مشروطه 
از  گزنده  انتقادات  گرفت.  را  مشروطه طلبان  جانب  مشروعه خواهان،  و 
زمينه ساز  خرافات،  ترويج  به  آنان  نمودن  متهم  و  مشروعه  طرفداران 
توقيف روزنامه شد. نويسنده مى گويد مقاله هايى كه از شماره هاى 6 تا 12 
در صور اسرافيل منتشر شدند، انديشه ى تجدد را در سطح نظرى مطرح 
كردند و آن را در برابر افكار پيش از تجدد نهادند. اين ايام مصادف بود با 
تفاهم مشروطه خواهان و طرفداران مشروعه بر سر تدوين قانون اساسى 
و چون مشروعه طلبان به امتيازاتى دست يافته بودند، هفته نامه در برابر 
اين تفاهم موضع گيرى كرد و مقالاتى در انتقاد از اين امر منتشر كرد. 
براى مدتى هويت نويسنده ى آن مشخص نبود، كه به گفته ى مؤلف اين 
كتاب، نويسنده تمام مقالات  دهخدا بود.  دست اندركاران روزنامه براى 
القاء نظريات خود در باب مدرنيته، آن را در قالب دين مطرح كردند. آنان 
به خوبى دريافته بودند كه افكار اروپايى بدون بهره گيرى از فرهنگ دينى 
نويسنده  پايان  در  (صص197-196)  نبود.  پذيرش  قابل  ايرانيان  براى 
مى گويد:  مدرنيته  ترويج  در  اسرافيل  صور  نقش  به  مثبت  نگاهى  با 
«نوشته هاى صور اسرافيل گوشه هايى از انديشه ى تجدد را مطرح كردند 
و با مسائل فكرى و روشنفكرى و سياسى جامعه ى خود درگير شدند و 

كوشيدند در جامعه فضاى باز گفت وگو را پديد آورند.» (ص 197) 
فصل ششم مهم ترين فصل كتاب است كه به بررسى مجموعه مقالاتى 

مى پردازد كه توسط دهخدا با عنوان «چرند وپرند» چاپ مى شد  و به نظر 
مى رسد يكى از مهم ترين عوامل شهرت و نفوذ صور اسرافيل اين ستون 
بود. چون اكثريت جامعه ى ايران بى سواد بودند، چرند و پرند توانست در 
قالب طنز اجتماعى و سياسى مقصود خود را جهت روشنگرى به خواننده 
منتقل نمايد. «چرند و پرند ابزارى بود براى آنكه پخش آگاهى به توده 

مردم را انجام دهد.» (صص205-203)                                  
و  مى پردازد  آگاه سازى  در  آن  نقش  و  طنز  اجمالى  بررسى  به  نويسنده 
ضمن اشاره به پيشينه ى طنز در ايران، به اين نتيجه مى رسد كه چرند و 
پرند در دو مورد از طنز پيشين ايرانيان فراتر رفت: «نخست آن كه دهخدا 
گذشته  در  مانندى  و  مثل  كه  داد  گسترش  چنان  را  طنز  زبانى  ظرفيت 
نداشت. ديگر آن كه به معناى راستين كلمه طنز را به صورت نقد سياست 

و جامعه درآورد.» (ص210) 
دهخدا  بودند،  كرده  سياست  به  محدود  را  طنز  كه  پيشينيان،  برخلاف   
هيچ  پرند  چرند و  برد. در  بهره  هم از آن  اقتصادى  اجتماعى و  امور  در 
كس از گزند انتقادات در امان نبود.از امين السلطان گرفته تا افرادى مانند 
صنيع الدوله كه به خوشنامى معروف بود. حتى زمينداران بزرگ و رؤساى 
ايلات هم در امان نماندند و طعم انتقادات را، كه برايشان بسيار تلخ بود، 
چشيدند. تا پيش از واقعه ى ميدان توپخانه، كه به نفع مشروطه خواهان 
اين  از  بعد  اما  بودند؛  دهخدا  هدف  مورد  حاكمه  هيأت  بيشتر  شد،  تمام 
واقعه، پاى گروهى ديگر را به ميدان نقد كشيد كه به طبقه ى بالا تعلق 
نداشتند، بلكه از مشروطه به عنوان نردبان ترقى بهره برده و وارد دنياى 
در  كه  بودند  صدا  سرو  بى  و  ساكت  افرادى  بودند.آن ها  شده  سياست 
مجلس لب نمى گشودند و در بحث ها شركت نمى كردند. در نظر دهخدا 
آن ها با هيأت حاكمه تفاوتى نداشتند و در دسته بندى خود، حكومتگران را 
به دو دسته تقسيم مى كند: 1ـ رؤساى ملت 2ـ اولياء دولت (منظور قشر 
جديد). گروه نخست را به عسل و گروه دوم را به خربزه تشبيه مى كند 
و چنانچه اين دو با هم مى ساختند، ملت را نابود مى كردند. (صص234-

236) چرند و پرند تنها به مسائل داخلى محدود نبود و سياست خارجى، 
به ويژه مداخلات نابه جاى بيگانگان در امور ايران را  هم مورد توجه قرار 
آشنا  براى  است  گرانبهايى  منبع  پرند  چرندو  نويسنده،  به گفته ى  مى داد. 
شدن با افكار انقلابى دهخدا در دوران جوانى و بدون ترديد اثرى كه به 
ديدگاه  معرفى شد يكى از آثار مهم براى پى بردن به اين  طور اجمال 

است.
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